
اشاره:
استمرار و سريان دادن يك ارزش يا يك خصلت نيكو، از 
آغاز آن سخت تر است؛ چرا كه شرايط و زمينه هاي جديد 
دائما اراده و توان ما را به چالش مي كشند و در صددند ما 
را از تداوم حركت بازدارند. اگر مباني ارزش ها را خوب 
بشناسيم و به تحكيم آن ها بپردازيم، هيچ گاه نمي توانيم 
از زير بار ترويج و انتشار آن ها شانه خالي كنيم. در واقع 
بزرگ ترين راه رواج يك واقعيت ارجمند، خوب شناختن و 
خوب شناساندن آن به اطرافيان است. از اين رو صحبت 
اين قلم در اين چند سطر، بيش تر با اصحاب رسانه و 
خواص تأثيرگذار در مجموعه هاي جوان است؛ چون بر 
اين باور است كه پرداخت و ترويج ارزش والايي چون 
شهادت طلبي، چيزي است كه بايد از خواص آغاز شود 
و در درون مجموعه هاي خصوصي،  با شعور مذهبي 
سياسي بالا نضج يابد.
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آموزه زنده و باطراوت جهاد و شهادت، ضامن 
بقاي دين و زندگي ديني است كه «و لو لا دفع االله 
ــاس بعضهم ببعض لهُدمت صوامع و بيع و  الن
صلوات و مساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا»؛1 و 
اگر خدا برخي از مردم را با برخي ديگر دفع نكند، 
صومعه ها و كليسا ها و كنيسه ها و مساجدي كه 
نام خدا در آن ها بسيار برده مي شود، سخت ويران 
مي گردد. اين نبرد و كشاكش، حتي اگر به مرگ 
هم منتهي شود، جز خير و نيكويي براي اهل 
ايمان در پي ندارد؛ چرا كه اين مكتب، انسان را 
موجودي ابدي و فرامادي معرّفي مي كند و به طور 
طبيعي مرگ را انتقال از فضايي به فضاي ديگر 
مي داند. اگر فضاي دوّم فرخنده تر و برتر از فضاي 
اوّل باشد، اين انتقال با شوق و اشتياق همراه خواهد 
بود و فضاي سابق چون زندان تلقّي خواهد شد. 
در اين گونه انسان شناسي، آنچه ماية شگفتي است، 
تلاش براي ماندن و غوطه خوردن در فضاي اوّل 
است، نه شوق پرواز به عوالم جاودانه، در آغوش 
گرفتن مرگ و سفر به جهاني كه منطقه ديدار حق 

و اولياي اوست.
نسبت شهادت با شهادت طلبي

با كمي تأمّل، به نظر مي رسد طلب شهادت 
ــراي اصطلاح  ــرخ، ف و خواهش مرگ س
خاصّ «شهادت طلبي»، چيزي است كه در 
شهادت به معناي عام وجود دارد. نفَْس قرار 
گرفتن در فضايي كه هر لحظه ممكن است 
جسم و جان انسان را با مخاطره فنا روبه رو 
سازد، نوعي استشهاد و شهادت طلبي است؛ 
به ويژه در سنتّي كه نيتّ مؤمن را از عمل او 

بهتر مي داند و شايد از همين رو شهادت در 
فرهنگ عرف به شهادت در معركه جنگ 
ــت، اگرچه اقسام ديگر آن نيز  منصرف اس
محترم شمرده مي شود. اين برداشت پيش 
از خاستگاه هاي عرفي و عُقَلايي، خاستگاه 
نقلي نيز دارد و آن اعتبار و عنايتي است كه 
از جانب شرع نسبت به شهيد معركه مبذول 
ــت. اين كه او نيز همانند معصوم،  شده اس
ــا خون ها و لباس و  ــل ميتّ ندارد و ب غس
حتي چكمه و پوتين دفن مي شود، در يك 
نگاه دقيق تر، اين كه معادل واقعي شهادت و 
شهيد شدن در زبان عرب، واژه «استشهاد» 
است و يكي از معاني باب استفعال – اگرچه 
عموميتّ ندارد – طلب است، مي تواند تأييد 
ديگري بر اشراب معناي طلب در شهادت 
ــهادت جويي لحاظ  ــت كم نوعي ش و دس
شده در وضع اوليه باشد؛ چيزي كه احتمالاً 
نظر به ريشه هاي مشترك تبادر،  انصراف و 
ــع تعينّي دارد. تنها تفاوت عمده اي كه  وض
ــود،  ــت ميان دو مقوله تصوّر ش ممكن اس
ــهادت طلبي دو عنصر  اين است كه در ش
ــهادت» در درجه  ــاب» و «يقين به ش «انتخ
اطمينان قرار مي گيرد و ديگر اين كه امكان 
بهره بردار ي هاي تاكتيكي و نظامي به عنوان 
عمليات ايذايي عليه دشمن در شهادت طلبي 
بيش از شهادت به معناي عام است. در هر 
صورت، آنچه به دست مي آيد، حكايت از 
اتحاد ماهوي و نسبت عميق ميان دو مفهوم 
عام شهادت و خاص شهادت طلبي دارد و 
اين بدان معني است كه هر آنچه به ترويج و 
استمرار فرهنگ جهاد و شهادت منجر شود، 
خواه ناخواه، مستقيم يا غير مستقيم، پايه هاي 
ــهادت طلبانه را هم تقويت  فكري مشي ش

خواهد كرد.
نقطه آغاز؛ پرهيز از دنيامداري

كليد زدن و پرورش يك صفت خوب در 
وجود آدمي، مسئله اي است كه بيشتر ما به 
ــمت آن در حركت هستيم و دست كم  س
به آن انديشيده ايم و يا در مرتبه ضعيف تر، 
ــنيده ايم.  ــي اخلاق و ارزش ش آن را از اهال
اگراز دسته اول باشيم، به خوبي مي دانيم كه 
اين نوع تلاش چه اندازه پيچيده، نيروبر و 
ــت و نيازمند مبادي و اصول  پرزحمت اس

مقوله پرهيز از دنياطلبي و فرار از رفاه 
و سرمايه پروري؛ راهكاري است كه به 

صورت مباشر با فرهنگ جهاد و شهادت 
در پيوند است. به عبارت ديگر گرچه 

ممكن است حبّ دنيا با برخي رذايل 
و كردار ناشايست پيوند غير مستقيم 
و با يك يا چند واسطه داشته باشد، اما 
با مسئله حمله كردن به سوي دشمن 

و فرار از شهادت، رابطه سبب و مسبّبي 
دارد.

شـمــاره 13 / ويــژةشهـــادت طـــلـــبــي

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ت طـــلـــبــي

ي
122



نظري و سپس در مرحله عمل، رويارويي با 
نفس فزون طلبي است كه در طبيعت خود به 

رذايل مشتاق تر است تا فضايل.
ــك ارزش والا در  ــذاري و ترويج ي بنيان گ
ــت و هزينه اي چند برابر به  جامعه، صعوب
ــي افراد و مجموعه ها و فضاها  اندازه تمام
مي يابد؛ آن هم ارزشي به سان شهادت طلبي 
ــتقيماً در نقطه مقابل لذايذ دنيوي و  كه مس
منافع پر خريدار اين جهاني قرار مي گيرد. 
ــه  ــت و از آن رو كه انديش در درجه نخس
رهبرِ كردار است، بايد به مباني نظري آموزه 
شهادت طلبي پرداخت تا بتوان چشم انداز 
ــار و فراگير  ــخصي از چگونگي انتش مش
كردن آن پيدا كرد. بنيان  فكري اين حركت، 
ناچيز شمردن و حقير ديدن بهره ها و لذايذ 
ــتن تمايل براي ماندن  زودگذر دنيا و نداش
ــت. اين حقيقت روحي چيزي نيست  اس
كه خود به خود در وجود انسان استشهادي 
ــكل گيرد، بلكه بازتابي از باورهاي وي  ش
ــت كه  به ارزش هاي متعالي و فرامادّي اس
ــت و  لاجرم قلب او را از تعلّق به امور پس
ــاخته است. او به تمام  فاني، فارغ و رها س
ــت كه هستي در نيستي  وجود دريافته اس
ــت و اعتبارات دنيا در برابر حقايق زنده  اس
ــمار سراب است و اكنون كه  آخرت، در ش
هر كس به اين سراي ناپاينده وارد مي شود، 
ــراي ديگر  بايد روزي از آن خارج و به س
منتقل شود؛ چه بهتر كه اين انتقال به اختيار 
ــاب و به تبع از روي آمادگي و اقبال  و انتخ
دروني و برتر از همة اين ها جان بر سر راه 

دوست گذاشتن باشد.
مي توان گفت اين مطلب؛ يعني دل برداشتن 
از دنيا و نهادن بر خدا، عصارة  تعاليم انبياي 
الهي است كه كتب آسماني و كلمات اهل 
ــده توصيه ها و نكته هاي  ــي، دربر دارن وح
فراوان براي رسيدن به اين خصلت است كه 
از آن به خصلت مادر تعبير مي كنيم؛ چرا كه 
سرچشمه تمامي انديشه هاي سليم و صفات 
نيكو و كردار صحيح است كه از آن جمله 
و در اوج، گذشتن از شيرين ترين موهبت 
ــراي رضاي پروردگار  حيات، يعني جان ب

است.
ــردان بلندطبع را  ــن وادي، قدم همّت م اي

مي طلبد كه جاي جاي تاريخ اسلام و تشيعّ 
ــلامي به نام و يادشان اگرچه  و انقلاب اس
اندكند، مزينّ است. اگر كسي بگويد ارائه 
ــت و  زهد و دنيامدار نبودن، امري كلّي اس
ــوان آن را براي هر معضل فرهنگي به  مي ت
ــنهاد كرد، توجه او را به  عنوان راهكار پيش
اين نكته جلب مي كنيم كه مقوله پرهيز از 
ــرمايه پروري؛  دنياطلبي و فرار از رفاه و س
ــر با  ــت كه به صورت مباش راهكاري اس
فرهنگ جهاد و شهادت در پيوند است. به 
عبارت ديگر گرچه ممكن است حبّ دنيا 
با برخي رذايل و كردار ناشايست پيوند غير 
مستقيم و با يك يا چند واسطه داشته باشد، 
اما با مسئله حمله كردن به سوي دشمن و 
فرار از شهادت، رابطه سبب و مسببّي دارد.

عبرت ها
در بحبوحه صفين، آن گاه كه كوفيان به بهانه 
واهي توقفّ برادركشي، از ياري اميرمؤمنان 
ــت كشيدند و  علي (ع) و فرمانبري او دس
ــراغ حكميتّ رفتند، علي (ع) ضمن  به س
خطبه اي، مشكل اصلي و درد اساسي آنان را 
طبيبانه متذكر شد و فرمود: «شما زنده ماندن 
ــت داريد و من نمي توانم شما را بر  را دوس
ــوش نداريد – يعني جنگ –  كاري كه خ

اجبار كنم.»2
ــت،  پس  در نمونه اي ديگر و از همين دس
از شهادت علي (ع) و در گيرودار جنگ و 
لشكركشي براي نبرد با معاويه، امام مجتبي 
ــخناني در جمع مردم فرمود:  (ع) ضمن س
«...معاويه ما را به امري (صلح تحميلي) فرا 
ــت؛  خوانده كه عزّت و انصاف در آن نيس
اگر زندگي را خواستيد، از او مي پذيريم و 
ــم و اگر خواهان  بر تلخي آن صبر مي كني
ــتيد، جان خود را در راه دين فدا  مرگ هس
مي سازيم و امر او را به خدا وامي گذاريم.» 
همه حاضران ندا دادند كه مي خواهيم بمانيم 

و زندگي كنيم.3
با توجه به آنچه گذشت، شايد مهم ترين و 
اولين قدم براي درك آرمان شهادت طلبي، 
ــيدن به آزادگي و رهايي از  تلاش براي رس
وابستگي ها و تعلّقات است كه گرچه هميشه 
روزگار فريبنده و دلچسب بوده، اما در اين 
چند دهه اخير و با توسعه شگرف و شگفت 

در بحبوحه صفين، آن گاه كه كوفيان 
به بهانه واهي توقّف برادركشي، از 

ياري اميرمؤمنان علي (ع) و فرمانبري 
او دست كشيدند و به سراغ حكميّت 

رفتند، علي (ع) ضمن خطبه اي، مشكل 
اصلي و درد اساسي آنان را طبيبانه 

متذكر شد و فرمود: «شما زنده ماندن 
را دوست داريد و من نمي توانم شما 
را بر كاري كه خوش نداريد – يعني 

جنگ – اجبار كنم.»
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ــير رفاه و  تكنولوژي و علم؛ آن هم در مس
ــيار پرزرق و  ــره وري مادّي، ظاهري بس به
برق تر و در كيفيت و كميتّ، دامنه اي فراخ تر 
يافته است و قدمي بلندتر و همّتي مردانه تر 
مي طلبد تا انسان به وسيله آن از دام جهان 
ــيار  برخيزد. به رغم اينكه اين مجاهده بس
مشكل و طاقت فرساست، اما روزنه اميدي 
ــتان اصحاب علم و هنر  وجود دارد كه دس
و رسانه را براي حركت به سوي اين هدف 
به كار كشد. اين روزنه، فطرت انساني است 
كه به ويژه در دورة جواني و با وجود همه 
زمينه ها براي گمراهي، به ارزش ها واكنش 
ــش از تباهي ها،  ــان مي دهد و بي مثبت نش
تحت تأثير صلاح و راستي هاست. مسئله 
مهم، ابلاغ و آگاهي بخشي نسبت به موضوع 
و صورت مسئله است. ذهن بيدار جوانان 
اين نسل، توان قضاوت درباره خوبي يا بدي 
آن را دارد و در صورت درك صحيح، خواه 
ناخواه به سمت آن حركت خواهد كرد يا از 

آن فاصله خواهد گرفت.
ــي  طبعاً هنگامي كه در مرحله آگاهي بخش
قدم مي گذاريم، با نمونه هاي قابل توجهي 
روبه رو مي شويم كه ظرفيت عظيمي را پيش 
ــم اين كه در اين  ــا قرار مي دهد. مه روي م
مرحله نبايد از نقش نخبگان و خواص غافل 
شد. گاهي موقعيت شناسي و برجسته سازي 
يك شخصيت تأثيرگذار نسبت به يك كنش 
طبيعي، ممكن است به يك فرهنگ پايدار و 
ريشه دار در ذهن و زبان يك ملت بينجامد؛ 
ــهيد  مانند آنچه «امام راحل (ره)» دربارة ش
بزرگوار «محمدحسين فهميده» مورد تمركز 
قرار دادند و عمل شهادت طلبانه او را الگوي 

رهبري جامعه اسلامي قلمداد كردند. 
ترويج روحيه استكبارستيزي

شهادت طلبي به مثابه حربه اي در برابر نيروي جنگي 
برتر دشمن، از آغاز تولد بي هماورد بوده است. جبهه 
مستضعفان كه در اغلب رويارويي ها از نظر نيرو 
و امكانات و در ظاهر در سطح نازل تري از جبهه 
مستكبران قرار مي گرفته، هميشه اين امتياز نافذ را 
همراه خود داشته و از آن به خوبي بهره  برده است. 
مجاهدان با اميد به درك «إحدي الحُسنيَيَنْ»4 
فرق چنداني ميان پيروزي ظاهري و شهادت 

نمي ديده اند؛ زيرا از نظر قرآن، در هر صورت اين 
حزب خداست كه غالب است، اگرچه امر آن به 

كشته شدن منتهي شود.
ــتكبار و  ــوي جبهه نيز گراني اس در آن س
ــم جهاني و رعب و وحشتي كه  صهيونيس
به خاطر سستي بنيان هاي اعتقادي در هنگام 
ــان حاكم است، دليل  ــپاه ايش مبارزه بر س
شكست هاي مكرر در ميدان هاي گوناگون 
ــت. بهره برداري از  از آغاز تاكنون بوده اس
ــمن و توجه  اين نقطه ضعف در جبهه دش
به نقطه قوت آن در جبهه خودي، آن هنگام 
ثمربخش است كه آگاهي كامل از ماهيتّ 
ــگي و بدون وقفه با  استكبار و نبرد هميش
ــته باشد و به معناي دقيق تر،  آن وجود داش
اگر شهادت طلبي نوعي سلاح باشد، زماني 
ــمن  مي توان زخم كاري آن را به جان دش
چشاند كه بغض و كينه كافي از او به واسطة  
دو عنصر «آگاهي» و «احساس» وجود داشته 
ــي بر حذف يا  ــد و انگيزه اي قوي مبن باش
ضربه زدن به طرف مقابل، در جان رزمندة 
ــهادي در گرفته باشد. گمان نمي رود  استش
تلقين سياست هايي چون تنش زدايي و ... 
ــوداي مقبوليت جهاني و رفاه بيش تر  به س
ــه بهانه صلح و برادري، تا آن هنگام كه  و ب
استكبار و استضعاف در جهان وجود دارد، 
 مطلبي صادقانه و پروژه اي قابل اجرا باشد. 
آيا مي توان روش تعامل گرگ و گوسفند را 
گفت و گو تعريف كرد و بر سر سرنوشت 
ملّت هاي محروم و تاراج شده كه در طول 
ــژه دهه هاي اخير،  ــادي و به وي قرون متم
استخوان هايشان زير چكمه فراعنه معاصر 
خُرد شده است، با لبخند و تعارف مصالحه 
ــكّي نيست اين طرز تفكر نه تنها  كرد؟! ش
با مكتب بلند جهاد و شهادت طلبي ميانه اي 
ــازگار بوده و از قبيل  ندارد، بلكه با آن ناس
ــت كه ماندن را – به هر  همان تجربه اي اس
ــل – بر رفتن ترجيح مي دهد و چربش  دلي
ننگ زندگي با ظالمان را بر عزّت شهادت 
ــي آن را نوعي اتلاف  ــان مي دهد و حت نش
جان توهّم مي كند. در هر حال، عنادورزي 
با استكبار، از مبادي اوليه مقوله شهادت طلبي 
ــمار مي رود و خنثي ديدن استشهاد،  به ش

شايد مهم ترين و اولين قدم براي 
درك آرمان شهادت طلبي، تلاش 

براي رسيدن به آزادگي و رهايي از 
وابستگي ها و تعلّقات است كه گرچه 

هميشه روزگار فريبنده و دلچسب بوده، 
اما در اين چند دهه اخير و با توسعه 

شگرف و شگفت تكنولوژي و علم؛ آن 
هم در مسير رفاه و بهره وري مادّي، 

ظاهري بسيار پرزرق و برق تر و در 
كيفيت و كميّت، دامنه اي فراخ تر يافته 
است و قدمي بلندتر و همّتي مردانه تر 
مي طلبد تا انسان به وسيله آن از دام 

جهان برخيزد.
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دوري از ماهيت و حقيقت آن است. براي 
ــهادت،  ــرخ ش ــي به خط س استمراربخش
هميشه بايد از يزيد و يزيديان اعلام برائت 
كرد و به بستر گرم و نرم تسامح و سازش 

فرو نغلتيد.
حزب االلهّ؛ الگوي ترويج شهادت طلبي

ــد حزب االله لبنان؛ در ترويج  به نظر مي رس
و پرورش شهادت طلبي – به دليل شرايط 
خاص منطقه و جنگ مستمر با صهيونيزم 
ــتاز  و نياز مبرم به اين گونه عمليات – پيش
است. در لبنان براي شهادت طلبان پرونده اي 
ويژه وجود دارد و حساب آنان تا حدودي 
از ديگر شهدا جداست. به رغم تشكيلات و 
امكانات محدود حزب االله لبنان در تبليغات و 
رسانه، با يك سفر كوتاه چند روزه به آن ديار، 
مي توان يافت كه حجم عظيم و باكيفيتي از 
تلاش مجاهدان، مصروف عمليات رسانه اي 
ــت؛ چرا كه بر پيامدهاي آن  و تبليغاتي اس
در زنده ماندن روحيه جهاد و شهادت طلبي 
به خوبي واقفند. از جمله اين فعاليت هاي 
رسانه اي، تهيه و توزيع فيلم هاي مستند قوي 
و زيبا از كيفيت دقيق عمليات شهادت طلبانه 
ــت است، كه از  در قلب دشمن صهيونيس
ــتور كار واحد رسانه  ــال ها پيش در دس س
ــرار دارد. در اين فيلم ها ضمن  حزب االله ق
ــهاديون و خانوادة آن ها،  مصاحبه با استش
لحظات پرحماسه عمليات هاي استشهادي 
ــده و با تصاوير دريافتي و يا احياناً  ثبت ش
فيلمبرداري شده از خسارات و تلفات وارد 
به دشمن، مونتاژ و ارائه شده است. ديدن اين 
فيلم ها از آن رو كه بيننده را با واقعيتي زنده 
ــنخ حماسه و شهادت روبه رو  و گويا از س

مي سازد، بسيار تأثيرگذار است.
چاپ بروشورها و كتابچه هاي مجموعه اي 
دربارة زندگي استشهاديون – كه به همين 
ــوند – از ديگر  ــناخته مي ش نام در لبنان ش
ــه آن  ــه حزب االله ب ــت ك ــي اس روش هاي
مي پردازد و از طريق آن، نسل نو مجاهدان 
ــر و زندگي نامه ها و خاطرات  ــا تصاوي را ب
ــهاديون – به  جانبخش و ايثارآفرين استش

طور خاص – آشنا مي سازد.
ناميدن شهداي استشهادي به القاب خاص و 

دلنشين، ساخت سرودهاي 
ــي ويژة استشهاد و  حماس

شهادت طلبي و ناميدن دسته ها 
ــاي مختلف نظامي به  و گروه ه

نام آنان؛ از ديگر اقداماتي است كه 
اگرچه شايد جنبه پوسته اي و ظاهري 

ــد، امّا از آن قبيل نيست كه در  ــته باش داش
ــي فكري و اصول  ــاي زيرين از مبان لايه ه
ــد، بلكه ظاهري است كه  نظري فقير باش

عنوان باطن است.
نتيجه

در كنار دو راهكار كلي ارائه شده در مقاله مبني 
بر «دنيامدار نبودن» و «ترويج استكبارستيزي»، 
نبايد از ياد برد كه سرمايه  گرانبهاي انقلاب 
ــلامي و دفاع مقدس كه در حقيقت در  اس
صحنه هاي فراوان انعكاس تجربه هاي صدر 
ــا و بارها فرضيه تكرار  ــلام بوده و باره اس
تاريخ را به اثبات رسانده، ظرفيت غير قابل 
اغماضي براي اصحاب فرهنگ در جهت 
ترويج فرهنگ شهادت طلبي به وجود آورده 
ــت. آنچه باقي مي ماند، دست گذاشتن  اس
ــيه اي چون  بر موضوعات مهم و در حاش
موضوع اين شمارة نشريه و معطوف نمودن 
ــت. با وجود  ــل امروز به آن اس توجه نس
تلاش هاي مقدّس و فراواني كه اين سال ها 
ــهادت در  ــهيد و ش براي پراكندن عطر ش
جامعه ما صورت مي گيرد، هنوز سازوكار 
فرهنگ سازي در اين راستا ناكارآمد به نظر 
ــپاس از دوستان گرامي به  مي آيد. ضمن س
ــاب موضوع اين  ــر ذوقي كه در انتخ خاط
شماره نشريه به خرج دادند، اميد داريم كه 
اين گونه تمركزها، قدمي براي نگرش هاي 
عميق تر و لايه سازتر براي فرهنگ اين مرز 

و بوم باشد.
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